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 چکیده

 
چار تزلزل شده و طرفین خانواده یکی از مهمترین ارکان زندگی بشری است که گاهی د

گیرند. طلاق در بین ادیان ابراهیمی، اگرچه از جایگاه تقریبا یکسانی تصمیم به جدایی می

برخوردار است اما در مورد حقوق طرفین طلاق، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. پژوهش حاضر 

بت به این هنجار، پذیر زن نسبر جایگاه آسیبدهد در اسلام بناتحلیلی نشان می-باروش توصیفی

حمایت مالی بیشتری از زن شده و حقوقی چون اجرت المثل، نحله، مهریه و نفقه را به وی 

اند. در حالیکه در یهود و مسیحیّت زن تنها مستحق مهریه و دریافت نفقه در مقابل اختصاص داده

لک و مملوکی است که ی مای رابطهدهندهباشد، این خود نشانکارهای منزل، بنابر توانایی زوج می

کند بین زوجین حاکم است. در حالیکه در اسلام زن بنابر جایگاه شخصیتی خود، نفقه دریافت می

تواند در مقابل این کارها اجرتی جداگانه که هیچ ارتباطی با کارهای وی در منزل ندارد و حتی می

گیرد حق بررسی قرار می نیز دریافت نماید. از جمله حقوق غیر مالی که در هنگام طلاق مورد

حضانت است که قوانین آن در هر یک از ادیان متفاوت است؛ ولی در هر سه دین، این مصلحت 

 گیرد. کودک است که مورد توجه قرار می
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 مقدمه
ماعی همواره درصدد بشر موجودی مدنی بالطبع است و به خاطر این طبعِ اجت   

ترین سنت هایی است که در روایات است. ازدواج یکی از پسندیدهتشکیل خانواده بوده

فرمایند:کسی که ازدواج کند نصف تأکید فراوانی به آن شده است. پیامبر گرامی می

. این امر در سایر ادیان ابراهیمی نیز از (650/60: 6001)نوری،دینش راحفظ کرده است

ای برای تشکیل خانواده و ها دستورات ویژهگاه برخوردار است و هرکدام از آنهمین جای

وَ کَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أفَْضىَ بَعْضُکُمْ »ییهدر آهای زندگی دارند. خداوند استحکام پایه

 ظیغل ثاقیت مازدواج با عبار مانیاز پ (16)نساء:«إِلىَ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقاً غَلِیظاً 

است که  نیمنظور ا:»ندیفرمایم ظیغل ثاقیم یدر معنا یگرام امبریپ. کرده است ادی

نموده  حلالگرفته و با کلام خداوند بر خود  یمرد زن را به عنوان امانت اله

که میثاق  کندیمشخص م ،ظیغل ثاقیم ریدر واقع تعب (.7/01: ج6731)طبرسی، «است

با هم  روح است که در آن دو پیمان بسیار خطیر و جدی کی ازلی خداوند با نوع بشر،

در اسلام  است. کمال انسان ی وروح یازهایآن پاسخ به ن ازخورد و هدف یم وندیپ

راه  کتنها چندان مطرح نیست بلکه اساساً خود ازدواج ینهازدواج  شرط تمکّن مالی در

 شود.تلقی می دیمسائل ما یحل برا

زدواج بلافاصله بعد از رسیدن به سن بلوغ، البته به شرط تمکّن بر ا تیّهودی در   

گردد و در واقع ازدواج را تنها راه قانونی برای ارضای نیازهای جنسی مالی، تاکید می

داند و معتقدند که ازدواج موجب رشد معنوی زوجین شده و موجب رهایی افراد می

سات است اما از هفت مقدّ  یکیدواج از تیّحیدر مسشود. های شیطانی میایشان از دام

اصل را بر تجرّد ها بلکه آن ؛دانندیرا ازدواج نم تیّبه معنو دنیمذهب راه رس نیا روانیپ

حال هم  نیبا ا ید ولنحق ازدواج ندار سایرهبران کل ندکه معتقد یابه گونهدانند. می

را ندارند. چرا که جز در موارد زنا حق فسخ آن د نکنیهم ازدواج م دو نفر با یوقت

ها معتقدند پیوند زن و مرد مانند پیوند مسیح و کلیسا قابل گسست نیست و تقدّس آن

 (.(Anzimat al-ahwal1997, 56   ابدی است

ی زندگی با مانعی دشوار مواجه شود، طلاق به عنوان با این وجود اگر ادامه   

به هر حال گاهی سختی و آخرین راه حل در هر سه دین مد نظر قرار گرفته است. 

رسد که تحمل دو طرف به پایان رسیده و علی رغم اختلافات در زندگی به حدی می



 603                                       ی تطبيقي حقوق ناشي از طلاقِ همسر در اديان ابراهيميمطالعه
 

     

 

 

 دهند. همانطور که ازدواجروزهای خوشی که در کنار هم داشتند تن به طلاق می

 سرشار از خیر و برکت است، طلاق هم به همان اندازه شر و منفور است.

 آورندهای خداوند به شمار میز منفورترین حلالطلاق را یکی ا)ع(  امام صادق

 (.111: 6001)عاملی،

گرفته که  هایی پیرامون موضوع حقوق زن در طلاق صورتشایان ذکر است پژوهشی

 عبارتند از:

نویسنده در این پژوهش  (،6711)الف( حقوق زوجین پس از طلاق، از آرمان پوررضا 

ی مشترک هم احکامی را بیان کرده است و دارد که اسلام برای پایان زندگبیان می

ضمن احصاء و شمارش حقوق متقابل زن و مرد، در پایان متذکر شده که ممکن است 

 این حقوق در بعضی موارد هم ساقط شده و زوجین قادر به اعمال آن نیستند.

ی آن ی مطالبهب( بررسی ماهیت و تفاوت اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نحوه

نویسنده در این عنوان به بررسی حقوق مالی زوجه پرداخته  (،6715) اسماعیلی از محمد

ی آن را مورد بررسی قرار داده و به اثبات این دو حق پرداخته ی مطالبهو ماهیت و نحوه

های نویسنده، محدود به دوران طلاق نیست و حتی در زمان زوجیّت هم و طبق یافته

 توان آن را مطالبه کرد.می

نویسنده در این پژوهش تا(، )بیحقوق مالی زن در اسلام و غرب از فریبا ارغوانی ج( 

خود، معتقد است که اسلام قائل به استقلال مالی زن است و زن را مالک اموال خویش 

داند و استقلال زن در امور مالی ی اموال میکه غرب، مرد را مالک کلیّهداند، در حالیمی

 را قبول ندارد.

های به عمل آمده، پژوهشی تحت عنوان یاد شده صورت نگرفته وجه به بررسیبا ت 

های بیشتری چه از حیث روحی و چه به آید که در طلاق آسیبنظر میو از طرفی به

گردد؛ و از این رو است که بررسی لحاظ زندگی مادی و شرایط اقتصادی متوجه زن می

طرف دیگر با توجه به اطلاق ادیان  نماید. ازحقوق زن در هنگام طلاق ضروری می

ها، در اینجا سوالاتی به ابراهیمی به سه دین اسلام، مسیحیّت و یهودیّت و الهی بودن آن

رسد از این قبیل که آیا زن در این سه دین الهی در هنگام طلاق از حقوق ذهن می

دیان ی ایکسانی برخوردار است؟ و آیا شرایط استحقاق زن در این حقوق در همه

ابراهیمی برابر است؟ تحقیق پیش رو درصدد یافتن پاسخ درخور به این سوالات با 

 استفاده از منابع معتبر در این ادیان است.
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 حقوق زن-1
کنند، هر یک از طرفین بدیهی است هنگامی که افرادی ارتباطی را با هم آغاز می   

طرفی وقتی که این ارتباط پایان شوند، از دار میحقوق و به تبع آن تکالیفی را عهده

یابد؛ نیز هر یک دارای حقوق و تکالیف متقابل هستند. حقوق زن در بحث طلاق را می

ها را از دیدگاه ادیان ابراهیمی ی زیر تقسیم کرد و هر یک از آنتوان به دو دستهمی

باشد و می مورد بررسی قرار داد. حقوق مالی که شامل: اجرت المثل، نحله، نفقه و مهریه

 شود.حقوق غیر مالی، که این حقوق شامل حضانت می

 

 حقوق مالی زن در طلاق -1

شود، زن به عنوان یک طرف این های زندگی مشترک متزلزل میهنگامی که پایه

گیرد، لذا لازم است تا حمایت هنجار اجتماعی در معرض آسیب بیشتری قرار می

ق مالیِ در نظر گرفته شده، برای کم کردن رو حقوبیشتری از وی صورت بگیرد؛ از این

ها ها است. این نوع از حقوق دارای اشکال مختلفی است که در ادامه به آناین آسیب

 خواهیم پرداخت.

 المثلاجرت -1-1-1

المثل کارهایی است که یکی از حقوق مالی که برای زن مطرح شده است، اجرت   

المثل به معنای ده است. در واقع اجرتی زناشویی در منزل همسر خود انجام دادر دوره

باشد. اجرت به معنای دستمزدی است که براساس عقد یا مزد، مزدکار، اجرت و بدل می

 المثل در مقابل اجرتدر واقع اجرت (.66 :6710)اصفهانی،شودشبه عقد پرداخت می

و شود که بین دو طرف قرارداد، معین شود و به مزدی گفته میالمسمی بیان می

                         شود به آن مبلغی پرداخت مشخص نیست و بر اساس کاری که انجام می

 (.713: 6711)فیض، شودمی

المثل در دین اسلام به عنوان حقّی برای زن در نظر گرفته شده که زوج اجرت

را شویی آن را نپرداخته است، در هنگام طلاق آنموظّف است اگر در دوران زندگی زنا

ی مربوط به قانون اصلاح ماده واحده 1ی محاسبه کرده و به زن بپردازد. در تبصره

پس از  :»مقررات مربوط به طلاق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده 

که شرعاً به  ییکارها یهالزحمبر مطالبه حق یطلاق در صورت درخواست زوجه مبن

 زوجه ی،خواسته نینسبت به تأم تصالح قیطرنبوده است، دادگاه بدواً از  یو یعهده
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عقد خارج  ای. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد دینمایاقدام م

 نیا ریدر غ شود،یطبق آن عمل م باشدشده  یشرط ،یلازم، درخصوص امور مال

از  یطلاق ناش یتقاضا زیهرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و ن  صورت،

عمل  ریز بینباشد، به ترت یسوءاخلاق و رفتار و ای یهمسر فیوظا ن ازف زتخلّ

 : شودیم

نبوده، به دستور زوج و  یو یرا که شرعاً به عهده ییچنانچه زوجه کارها( الف

المثل اجرت ثابت شود، دادگاه زیدادگاه ن یع انجام داده باشد، و براقصد تبرّ دمبا ع

ی ذکر . بنابر تبصرهدینمایپرداخت آن حکم مه بانجام گرفته را محاسبه و  یکارها

 المثل شرایطی دارد که این شرایط به شرح زیر است:شده، دریافت اجرت

ی وی نبوده باشد؛ اینکه چه کارهایی که زوجه انجام داده شرعا وظیفه-6   

ی زوجه نبوده، در ادامه ذکر نشده ولی با استفاده از سایر کارهایی شرعا بر عهده

قانون مدنی،  6631 یتوان این موارد را استخراج کرد. در مادهاد قانونی میمو

هایی از قبیل نظافت منزل، شست و شوی لباس، شیر دادن به فرزند، جز در فعالیت

دوزی و... موارد ضروری، فعالیت برای کسب درآمد برای خانواده؛ مثل خیاطی و گل

 (.31: 6710)موحدیان ،جزء وظایف زن نیست

کند، دستور زوج: اصل این است که زوجه بدون دستور زوج کاری نمی -1   

قانون مدنی  771یی زوج است. مبنای آن، مادهپس بار اثبات عدم دستور بر عهده

اقدام به  "امر دیگری "هر گاه کسی بر حسب»است، در این ماده بیان شده است 

ا آن شخص عادتاً مهیّای آن عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و ی

عمل باشد؛ عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که 

ی ؛ بنابراین، این ماده قانونی عام و کلی است و شامل رابطه«قصد تبرّع داشته باشد

 شود.بین زوج و زوجه نیز می

که قصد تبرعّ المثل برای عامل این است قصدتبرّع: شرط دریافت اجرت -7   

نداشته باشد وگرنه اگر غیر از این باشد و بتوان آن را اثبات کرد در اینجا هیچ 

قانون مدنی در رابطه با قصد عدم تبرعّ  773ی کند. مادهای دریافت نمیالزحمهحق

هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفا منفعت »کند بیان می

المثل خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود که اذن در اجرتکند، صاحب مال مستحق 
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برطبق این ماده، اصل بر عدم تبرّع است و تبرّعی بودن باید از «. انتفاع، مجانی است

 جانب مدّعی ثابت شود. 

ی قانون اصلاح مقررات ماده واحده 1ی تنظیم دادخواست: در ابتدای تبصره -0   

شخیص؛ بیان شده که پس از طلاق، زوجه حق دارد مجمع ت 36مربوط به طلاق مصوب 

ی وی نبوده را داشته باشد. البته اگر ی کارهایی که شرعاً به عهدهالزحمهی حقمطالبه

ی حقوق مالی شروطی صورت گرفته باشد، باید به در عقد نکاح و یا عقد دیگری درباره

 (.13 :6716)احمدی،آور هستندکه این شروط الزامآن عمل شود چرا

عدم درخواست طلاق ازجانب زوجه: این شرط خود دارای نقدهای فراوانی  -5   

رفتار زوج و یا عدم انجام شروط ضمن است چراکه گاهی زنان بنابر شرایطی مانند سوء

و یا داشتن حق وکالت درخواست طلاق را ق.م(  6670)عسر و حرج ق.م(، 6661)عقد

                گذار خود به زن اختصاص داده استونکند و این حقی است که قانمطرح می

. در واقع این مواد قانونی با شرط ذکر شده در این ماده واحده در (33: 6710)موحدیان، 

 تعارض است.

اخلاق و رفتار: وظایف زوجه در قبال عدم تخلف زن از وظایف همسری و سوء -1   

فتار است. چنانچه زوج درخواست رمعاشرت و حسنزوج، تمکین خاص و عام و حسن

رفتار وی را علت طلاق بیان نمود و طلاق را تنظیم کند و در آن نشوز زوجه و سوء

شود و بار المثل محروم میچنانچه این موارد در دادگاه ثابت شد، زن از دریافت اجرت

زوج ی اخلاق و رفتار وی در دوران زوجیّت بر عهدهاثبات تخلّف از وظایف زن و سوء

 (.31: 6710)موحدیان،باشد و باید آن را ثابت کندمی

داند ولی در سایر ادیان المثل را با شرایط ذکرشده، حق زن میاگرچه اسلام اجرت

آیین یهود ازدواج یک پیوند مقدس نیست و از طرفی گویی ابراهیمی اینگونه نیست. در 

است به محض ورود به منزل ماند. بر همین اساس زن موظف ی یک معامله میبه مثابه

در مسیحیّت (. 176: 6710)سالتز،مزد انجام دهدشوهر تمام کارهای خانه را بدون دست

المثل به میان نیامده است. در واقع انجام وظایف زن را حق و هم سخنی از اجرت

حق  بنابراین همانطور که زوجهقانون احوال شخصیه ارامنه(.  71)ماده داندتکلیفی برای او می

های زندگی، کارهای خانه را انجام دهد یا دارد در صورت عدم پرداخت نفقه و هزینه

      ای که از زوج دریافت که ترک کند، همان اندازه هم مکلّف است تا در قبال نفقهاین

کند، به امور منزل رسیدگی کند. در واقع همان رفتاری که در سایر معاملات شکل می



 666                                       ی تطبيقي حقوق ناشي از طلاقِ همسر در اديان ابراهيميمطالعه
 

     

 

 

ای که مالک با ، به مانند رابطهپذیردار در ازدواج هم صورت میگیرد؛ همان رفتمی

برای وی  مملوککه  ییکارها یمالک به ازا کیهمانطور که مملوک خود دارد. 

به  نیزجا نیدر ا ،کند نیمأپوشاک و مسکن را ت ،دارد خوراک فهیدهد وظیانجام م

 .شکل است نیهم

توان به دو مورد المثل میاجرتالمثل: از جمله مستندات مستندات اجرت   

 زیر اشاره کرد:

بدون  قاعده احترام مال مسلمان: منظور ازاین قاعده جلوگیری از تصرف-6

روی در مال دیگری است. به این معنی که مال مسلمان دارای اجرت و عدم زیاده

احترام است و نباید در آن تعدّی و تفریط شود و همچنین عمل فرد مسلمان هم 

. بنابر (10: 6016)طباطبایی،ی احترام است و باید به آن اجرت پرداخت شوددارا

تواند در قبال کارهایی ای که بیان کردیم، عمل زوجه هم محترم است و میقاعده

 .(6731)مهرپور،دهد از زوج اجرت مطالبه کندکه در منزل انجام می

ی قانون اصلاح احدهماده و 1یالمثل، تبصرهقانون: یکی دیگر از مبانی اجرت-1

-مجمع تشخیص مصلحت نظام می 36آبان  11ی مقررات مربوط به طلاق، مصوبه
دارد؛ چنانچه زوج کارهایی را که گذار ذیل بند الف این تبصره بیان میباشد.  قانون

ی وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و شرعاً به عهده

المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به ابت شود، دادگاه اجرتبرای دادگاه نیز ث

 نماید. پرداخت آن حکم می

 

 نحله -2-1-1

به کسر نون، سکون حاء، و فتح لام به معنی بخشش مالی است از طرف زوج    

-به زوجه و در معانی هبه و دادن مالی به دیگری با قصد تبرّع نیز به کار برده می
ی نحل به معنای بخشش بدون دریافت نحله از ریشه (.37: 6710)موحدیان،شود

وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ »ی چیزی به صورت تبرّعی و رایگان است. در آیه

(، نحله را در کنار صدقه 0نساء:«)ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هنَِیئاً مَرِیئاً طِبْنَ لَکمُْ عَنْ شَیْ

کرده است. راغب معتقد است خداوند مهریه را از این جهت در کنار نحله قرار ذکر 

داده است که بخشش مرد مانند بخشش زنبور عسل است،که عوض مالی 

شیخ طبرسی در تفسیرالبیان خود این آیه را  (.015:. 6000)راغب اصفهانی، ندارد
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خششی از جانب خداست. مهریه، اند: و به زنان مهر آنان را بدهید و باینگونه ترجمه کرده

صداق بخششی از جانب خداوند برای زنان قرارداده است و در واقع معتقدند که صداق 

 (.61) طبرسی، بی تا: همان نحله است که خداوند آن را برای زنان قرار داده است
ی ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در زمینهماده واحده« ب»در بند    

توجه به سنوات زندگی مشترک و « الف»گونه بیان شده که: در غیر مورد بند نحله این

ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از نوع کارهایی که زوجه در خانه

المثل نماید. شرایط پرداخت نحله همان شرایط اجرتباب بخشش برای زوج تعیین می

مت قبل توضیح دادیم. شایان ذکر است با توجه است،که اجمالاً این شرایط را در قس

ترین شرط آن عدم پرداخت متن ماده، نحله با شرایط اختصاصی همراه است که اصلی

المثل پرداخت نشود، بحث نحله المثل توسط شوهر است؛ در واقع زمانی که اجرتاجرت

و کارهایی که های زندگی مشترک شود. که با توجه به مقدار سالو پرداخت آن آغاز می

کند که زوجه در منزل زوج انجام داده و توانایی مالی زوج، دادگاه مبلغی را تعیین می

های بیشتری را باید توسط زوج به زوجه پرداخت شود. طبیعی است زنی که مقدار سال

 (.11: 6711)صفار،ی بیشتری برخوردار است در خانه شوهر زندگی کرده از نحله

مسیحیّت و یهود، پرداختی تحت این عنوان یافت نشد. البته در کتاب مقدّس    

 صیاگر طلاق به تشخی ارامنه، احوال شخصیّه 00یشایان ذکر است که در ماده

مقصر شناخته نشده  نیاز زوج چکدامیه ایزوج باشد  ریعلت تقصه ب ی،روحان یمحکمه

ا در نظر گرفتن طول تواند بیم یمحکمه روحان ؛آنان مقصر شناخته شوند یهر دو ای

فرزند  یدارا نیکه زوج نیو ا شاغل بودن زوجه سن زوجه، ن،یزوج یمدت زناشوئ

را معادل حداکثر تا پنجاه درصد مبلغ و ارزش  یمبلغ ثابت ،ریخ ایباشند یمشترک م

 دیکه مبلغ مزبور با ،دینما نییتع یشده در طول مدت زناشوئ لیتحص یموروثریغ ییدارا

بر طبق این ماده،  منتقل شود. یوه ب ای ؛ل از ثبت طلاق به زوجه پرداختقب ایدر زمان 

زوج موظف است تا طبق معیارهای بیان شده در متن ماده، مبلغی را به زوجه بپردازد 

که در واقع این مبلغ چیزی غیر از مهریه است، زیرا مهریه غالباً از قبل تعیین شده، ولی 

توان داشت، تعیین مبلغ آن موکول به زمان طلاق طبق برداشتی که از متن ماده می

 (.51: 6711)بهنود،شده است
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 نفقه -3-1-1

ی زوجیت و تحت نفقه یکی از واجباتی است که به محض بسته شدن علقه   

شود نفقه گویند؛ شامل شود. به چیزی که بذل و انفاق میشرایطی بر مرد لازم می

است که در زمان زوجیّت باید از طرف  های خوراک، پوشاک و مسکن زوجههزینه

ی نیازهای متعارف و متناسب همه 6603ی زوج پرداخت شود. در قانون مدنی ماده

های درمانی و با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه

ی نقصان یا مرض، بهداشتی و خدمت، کار در صورت عادت یا احتیاج به واسطه

گیرد که بین ها از باب تمثیل است؛ و زمانی به زن تعلق میی این مثالالبته همه

زوج و زوجه عقد دائم برقرار باشد، زوجه تمکین کند و نزدیکی از قُبُل صورت 

 (.013: 6005)یحیی بن سعید، گرفته باشد

حتی در هنگام طلاق زن، در صورتی که طلاق رجعی باشد، در هنگام عدّه    

کند. البته اگر طلاق بائن باشد و شخصیت خود، نفقه دریافت میمتناسب با مقام 

ای برای زن نیست مگر در صورتی که حامله باشد که در واقع این نفقه حمل نفقه

)عاملی است نه خود زن، و پرداخت نفقه تا پایان مدت شیردهی طفل نیز ادامه دارد

ت به این نکته اشاره کرده ی طلاق با صراحسوره 1ی خداوند در آیه(. 7/101:ج6060،

أَسکِْنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ  »است:

یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أرَْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ  حَتَّى کُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفْقُِوا عَلَیْهِنَّ

و اگر باردار «... ورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىأُجُ

شیر )فرزند را( ها را بپردازید تا وضع حمل کنند؛ و اگر براى شما ی آنباشند، نفقه

از طلاق،  طبق متن صریح آیه، زن اگر بعد ها را بپردازید....دهند، پاداش آنمى

طفل خود را شیر دهد نیز مستحق پاداش و به عبارتی دریافت اجرت است. در واقع 

این حق یکی از مصادیق نفقه است که در اسلام به آن اهمیت داده شده است. 

-ی رجعیّه بیان میی مطلقهی نفقهقانون مدنی درباره 6601ی گذار در مادهقانون
ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال بر عهدهی زوجه در زمان عدّه کند، نفقه

ای به زن نشوز قرار بگیرد و اگر طلاق بائن باشد یا به جهت فسخ نکاح باشد نفقه

گیرد؛ مگر در صورت حمل که در این صورت تا زمان وضع حمل حق تعلق نمی

گیرد و نفقه خواهد داشت. لازم به ذکر است که نشوز در مقابل تمکین قرار می

کند، نشوز هم نفقه را از گردن طور که تمکین نفقه را بر گردن مرد واجب میهمان
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کند. سید حسن امامی نشوز را امتناع از وظایف زناشویی بدون مجوز مرد ساقط می

 (.0/715:ج 6731) امامی، داندقانونی می

آن به  نیو قوان تیّحیمس نییدر آ یزندگ یهانهینفقه و پرداخت هز بحث   

که در  یادانند به گونهیشده و در واقع مرد را مسئول پرداخت نفقه م رفتهیپذصراحت 

 یرا در زندگ هزوج یطور واضح نفقهه ب یگوریارامنه گر یاصول شخص 71یماده

را به عنوان نفقه ذکر کرده  یردامون باب احصاء زوج قرار دادند و مِ یبر عهده ییزناشو

 تیّبه تناسب موقع دیکه با ،منزل یهیّاثاث و خوراک پوشاک، است که عبارتند از: مسکن،

انحلال نکاح با وجود  ایدر صورت طلاق و  ؛زمان و مکان زوج باشد طیو توان زوج و شرا

 یزوج موظف است تمامو تمکّن مالی ،از جانب زوج  ریتقص از جمله احراز یطیشرا

با نظر و  ای تقبل شود وم یا مرگ وی ددزمان ازدواج مج ارا ت هزوج یزندگ یهانهیهز

بنابر (. 55: 6711)بهنود، طور کامل محاسبه و به زن بپردازده آن را ب ،محکمه یحکم روحان

مرد در پرداخت نفقه  ییو دارا ییو توانا تیّشرط پرداخت نفقه را موقع،چه بیان شد آن

ای ز خانوادهای که اگر یک زن ابه گونه ،دنزن ندار یاجتماع تیبه موقع یو کار دانندیم

ی پایین ازدواج کند، ناچار مجبور شده تا از بسیاری از در سطح بالا با فردی از طبقه

هایی که امکاناتی که در خور شأن وی است چشم پوشی نموده و به اسباب و هزینه

 شوهر متناسب با موقعیّت خود تهیه کرده است؛ بسنده کند.

زوجه  تیّو موقع طیپرداخت نفقه شرا یابر یدر فقه اسلام ی است کهدر حالاین    

؛ در ازدرا بپرد یو یزندگ یهانهیو بر طبق آن مرد موظف است هز شودیم دهیسنج

های اسلام نه تنها زن را طرد نکرده، بلکه توان بیان کرد که آموزهجاست که میواقع این

تا زمان از طرفی در مسیحیّت، مرد موظف است  .ها بوده استدر مواردی حامی آن

ی اورا بپردازد در حالیکه در اسلام در صورتی که طلاق ازدواج مجدد و یا مرگ زن نفقه

ی های زندگی زن بر عهدهکه زن در حکم زوجه است، هزینهرجعی باشد به دلیل این

ای بر مرد است، ولی پس از پایان عدّه چون امکان ازدواج مجدد برای او است دیگر نفقه

 ت.ی زوج نیسعهده

 یگریزن د مردی نوشته شده که اگر یهودیان سفر خروج 16باب  60 یهیدر آ   

وجوب  هیآ نیاز ا توانیم نفقه ،کسوه و حق مضاجعه او را کم نکند. ،ردیخودش بگ یبرا

تورا به  که؛ کندیم انی. مرد در مراسم ازدواج بکردپرداخت نفقه را توسط مرد برداشت 

من  که همسر یو لوازم خانه را تا وقت اجاتیاحت هیحق کل یاریعقد خود درآوردم و به 
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که به عقد تو درآمدم  دهدیپاسخ م زیزن ن .رمیگیعهده م رو ب کنمیفراهم م یباش

را نسبت به تو  فمیتو خواهم بود و تمام وظا عیمط یو هرجا و هروقت که بخواه

مرد از همان ابتدا ملزم  نیبرا بنا .(انیبه نقل از فرشت 606-601، فی) شردهمیانجام م

و از طرفی به محض طلاق، جریان پرداخت نفقه زن را بپردازد  یشود که نفقهیم

رسد بر این اعتقاد باشند که به هنگام پایان یافتن نظر میشود. زیرا بهقطع می

 زندگی زناشویی، پرداخت نفقه نیز معنا و مفهومی ندارد. 

 

 مهریه -4-1-1

یناً در قرآن ذکر نشده، بلکه از لفظ صداق برای مفهوم مهریه عنوان مهریه ع   

ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدقَُاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شیَْ» استفاده شده؛

و شود که زوج در مقابل بهره مهریه به بخششی گفته می (.0)سوره نساء: «هَنیِئاً مَرِیئاً

کند. هر چیزی که تملک عین و برد به وی پرداخت میاستمتاعی که از زوجه می

به محض  (.60: 6060)حلی،منفعت صحیح باشد، مهریه قرار دادن آن نیز صحیح است

شود و با آمیزش جنسی یا وقوع عقد ،زن به صورت متزلزل مالک تمام مهریه می

  ، )عاملی شودمستقر می ارتداد زوج و یا موت یکی از زوجین، ملکیّت زن

-شود و زن میملکیّت متزلزل زن مانع از تصرّف او در مهریه نمی (.5/757:ج6060
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهنَُّ  »ی:طبق آیه )همان(.تواند حتی قبل از قبض هم در آن تصرف کند

مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ یَعفُْونَ أَوْ  مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرضَْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ 

 یَعفُْوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَ أَنْ تَعفُْوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لاَ تَنْسَوُا الفَْضْلَ بیَْنَکُمْ إِنَّ

ق اگر مرد زن خود را پیش از آمیزش جنسی طلا (،173)بقره:«راللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِی

شود، و اگر بعد از آمیزش جنسی طلاق دهد، مالک دهد زن مالک نصف مهریه می

شود بلکه زن در لازم به ذکر است که مهریه با طلاق حال نمی گردد.تمام مهریه می

 تواند از مرد مهریه طلب کند. هر مرحله از زندگی زناشویی هم که باشد می
وجود ندارد، اما با بررسی در در عصر ما در کشورهای مسیحی بحث مهریه    

خوریم که آن هم همان تورات و احکام دینی متون مسیحیّت، به عهد عتیق برمی

قراره  ینیمرد فلسط 600دختر خود را کشتن یهیمهر لیشموئباشد. یهودیان می

شده  انیب یگرید یهیدر آ ای و .(61:15)شموئیل،است رفتهیذرا پ داماد هم آن داده و

دختر  تیمن خواهم داد و در نها دیبه هر مقدار که بخواه یمهر و بخششکه؛ از من 
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را  یدر ازدواج دوم خود زن حیهوش نیو همچن (70:61ن،ی)سفر تکودیبده یرا به من به زن

 (.7:1ح،ی)هوش او قرار داده است یهیمن جو را مهر 50مثقال نقره و 65 گرفت و

لی از طرفی و. (6111)هاکس  است دهامین انیبه مسخنی  هیاز مهر دیدر عهد جد   

بحث  یبرا دیعهد جد روانیو پ ستندیننیز  هیمنکر مهرمسیحیان گفت که  توانیم

زن  یحق برا نیبر ثبوت ا قیعهد عت رایز ،کنندیمراجعه م قیعهد عت اتیبه آ هیمهر

ه ماده )تبصر ستین ینکاح الزام یدر ابتدا هیمهر نییتع ،موجود نیبنابر قوان دلالت دارد.

چه در این قسمت بیان شد و اطلاق با توجه به آن. انجمن پروتستان( یسایمقررات کل16

تواند مهریه همسرش آیات ذکر شده، پرداخت مهریه منوط به طلاق نیست، بلکه مرد می

توان بیان داشت با توجه به آیات ذکر شده میرا حتی قبل از طلاق هم پرداخت کند. 

زن نیست؛ بلکه به ولی او تعلق دارد، در حالیکه در متن صریح که مالک اصلی مهریه 

کند که مهریه را به خود زن بپردازد دانند و امر میقرآن زن را مالک اصلی مهریه می

زن و یا ی مهریه، چون کارکردن داماد برای پدر( و حتی رسوماتی که درباره0)نساء:

 داند.ه و زن را مالک اصلی آن میپرداخت آن به پدر و یا برادر عروس را نسخ کرد

 نیمأت یبرا تیّزوج امیکه در ا یاهیهر نوع هد شامل مهریه در بین پیروان یهود،   

از زن  یبه راحت هودی نییحق در آ نیا و شود،یزن و فرزند به زن پرداخت م یهاازین

 ناز ز ید در صورت بروز هرگونه تخلفدر موارد معتدّ کهیبه طور .شودیسلب م

-آن ارکه رفتیزنان طلاق داد. هیمهر پرداخت اورا بدون وهمچنین رفتار ناشایست از وی،
از  شود کهزنانی میشامل  ردیگیبه آن تعلق نم هیشود و مهریها موجب بطلان عقد م

 یسبک سر ایمردان و  یبدون پوشش ظاهر شدن جلو از جمله؛ هودی نیقوان یاجرا

با  نیبنابرا. (1و3ت:کتوبو،نایش)مکندیم یچیسرپ وج و...ز یبه خانواده نیکردن و توه

 بناگاهی و گونه سختگیری بدون هیچ یول ،شده فیتعر هودی نییدر آ هیمهر نکهیوجود ا

او را طلاق )طلاق نامه( گِت یتواند آن را از زن سلب کند و با اعطایمحکم م ریغ لیبر دلا

دارد و با توجه به جایگاه زن و جایگاه ، در واقع گویی مهریه ضمانت اجرای قوی ندهد

تواند مرد را به تواند مهریه را به زن پرداخت نکند و کسی هم نمیطلاق، مرد می

های اسلامی ذکر شده، زن به چه که در آموزهکه آندر حالی پرداخت آن ملزم کند.

از مرد تواند هر زمان که اراده کند آن را شود و میمحض وقوع عقد مالک مهریه می

 بستاند و مرد نیز این تکلیف برگردن اوست که تمام حق و حقوق زن را به وی بپردازد.
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 حقوق غیر مالی زن -2-1

 حضانت -1-2-1

آید بیان تا اینجای بحث، مجموع حقوق مالی زن را که با طلاق به وجود می   

قرار شود، مورد بررسی کردیم. حال حقوق غیر مالی زن که شامل حق حضانت می

شود که زوجین دارای فرزند، تصمیم به دهیم. دعوای حضانت زمانی مطرح میمی

ها رسیدگی گیرند. در این هنگام علاوه بر سایر حق و حقوق که باید به آنطلاق می

 شود، تکلیف فرزندان نیز باید مشخص گردد.

               داری و مراقبت استحضانت از حضن گرفته شده و به معنای نگه   

جالب است بدانید که به عمل پرنده که جوجه های خود را در  (.016: 6061)عاملی، 

حضانت با ولایت، )لویس معلوف(. گویندگیرد نیز حضانت میزیر بال و پر خویش می

داری و مراقبت از طفل است قیمومت و وصایت متفاوت است. حضانت به معنای نگه

کردن از طرف طفل در رسیدگی به امور ایندگیولی وصایت و قیمومت به معنای نم

مالی طفل است. البته ممکن است کسی که حضانت کودک را بر عهده دارد، ولایت 

ی در آیه (.151: 6715)شیرودیو یا وصایت و قیمومت او را نیز برعهده داشته باشد

ی بقره، حضانت را تا سن دو سالگی که ایام شیرخوارگی طفل است به سوره 177

ی پدر واگذار های طفل و به تبع آن مادر، بر عهدهمادر داده است و تمام هزینه

وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ  »کرده است: 

عْرُوفِ لاَ تُکَلَّفُ نفَْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ عَلىَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَ

صَالاً عَنْ تَرَاضٍ فِ أَرَادَا فَإِنْ لِکَٰ  بِولََدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذ

نْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَکمُْ فَلاَ جنَُاحَ عَلَیْکمُْ مِنْهمَُا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جنَُاحَ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتمُْ أَ

علامه « رإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِی

 "لمن اراد ان یطم الرضاعه"فرماید: عبارت طباطبایی در ذیل تفسیر این آیه می
-کند بر حق بودن رضا و شیردادن به طفل برای مادر که اگر بخواهد میدلالت می

تواند شیر بدهد و تکلیف نیست و الزامی ندارد، برخلاف زوج که نگه داری از طفل 

داری از طفل را حق نیست بلکه تکلیف است، مگر زمانی که مادر درخواست نگه

 (.1/100:ج6716)طباطبایی،داشته باشد
-سالگی به مادر می 3قانون مدنی، حضانت طفل را تا سن 6611ی ادهدر م   

توان برداشت کرد که بین دختر کند. از عموم ماده میدهد و بعد به پدر واگذار می
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سالگی حضانت فرزند را اعم از پسر و  3تواند تا سن و پسر تفاوتی قائل نشده و مادر می

 3طای حضانت به مادر بر طبق قانون، تا سن دختر، برعهده بگیرد. بنابر آنچه گفتیم اع

داری طفل دهد ولی نگهسالگی کودک است و این حقّی است که قانون به مادر می

توان در قابل اسقاط بودن یا نبودن توسط پدر تکلیف است. تفاوت حق و تکلیف را می

مرد چنین تواند این حق را از خود ساقط کند، ولی گونه که زن میآن بیان کرد، بدین

کند؛ داری از طفل ملزم میتوانایی را ندارد و در صورت اسقاط این وظیفه، او را به نگه

در حالی که مادر هیچ الزامی ندارد مگر با وجود شرایطی مثل درخواست حضانت از 

داری نداشته که کودک جز مادر فرد دیگری را برای نگهجانب شخص مادر و یا این

 (.150: 6715) شیرودی باشد

های فرزند در زمان نکاح بر ی نگهداری و پرداخت هزینهدر بین مسیحیان وظیفه   

ی سن حضانت در دربارهاحوال شخصیه ارامنه گریگوری(.  00ی)مادهی پدر خانواده است عهده

ی ارامنه، در صورتی که احوال شخصیه 03ی ای نشده، ولی طبق مادهمواد قانونی اشاره

و در واقع بنا بر تقصیر زوجه نباشد، فرزندان تحت سرپرستی زوجه  طلاق محقق شود

ها را بپردازد و درصورت فوت مادر، ی آنمانند و زوج وظیفه دارد تا نفقهباقی می

شود که رسد. بنا برآنچه بیان کردیم حضانت تماماً به مادر واگذار میحضانت به پدر می

ی گذار تصمیم دارد با وضع این مادهیا قانونرسد کمی ناعادلانه باشد و گوبه نظر می

ی نگهداری قانونی، راه ازدواج مجدد زن را مسدود کند. البته بر طبق این ماده، هزینه

ی پدر است چرا که ولایت پدر حتی بعد از طلاق هم بر جای خود فرزندان نیز برعهده

 باقی است. 

های بررسی شده؛ در خلال آیه ی حضانت یافت نشد، امادر تورات مبحثی درباره   

نامه به هایی شده بود؛ حضرت ابراهیم پس از دادن طلاقطور که قبلا هم اشارههمان

ها را به سرزمین ی نگهداری از اسماعیل را به هاجر سپرده و آندست هاجر، او و وظیفه

آیین توان صرفاً قائل شد که حضانت در از طرفی نمی (.60:16)آفرینش،دیگری فرستاد

توان بنا بر مصلحت طفل یهود به دست مادر است، بلکه طبق قراردادهای بین المللی می

کنوانسیون  1ی ماده 6حتی گاهی حضانت رابه پدر واگذار کرد. بنا براین طبق بند

ها وظیفه دارند تا به مسائل حضانت کودکان توجه داشته باشند و حکومت»حقوق کودک

را به هیچ نحو از والدین جدا نکنند، مگر در مواردی که اطمینان بدهند که کودکان 

جدایی کودک از والدین به نفع کودک باشد، مثل جایی که والدین قصددارند از کودک 
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برای حضانت کودک باید به مصلحت طفل توجه کرد. البته «. سو استفاده کنند

-شخص میحضانت از مواردی است که والدین یا در زمان ازدواج شرایط آن را م
کنند و یا در هنگام طلاق، کاهن معبد بنا بر قوانین موجود مصلحت طفل را 

دهد و سرپرستی طفل را به یکی از والدین و یا در صورت عدم تشخیص می

ها به شخص سومی که صلاحیت دارد؛ تحت عنوان فرزند خواندگی صلاحیت آن

 کنوانسیون حقوق کودک(. 10)مادهسپاردمی

ی مصلحت کودک استوار است و ه حضانت امریست که بر پایهنظر به اینک   

حتی ممکن است نگهداری طفل برای همیشه به مادر و یا پدر وی واگذار شود. 

ی مواقع مصلحت طفل ی ادیان و در همهبراین طبق آنچه که بیان شد، در همهبنا

که بخواهیم باشد. اینباید سنجیده شود. که این موارد بسته به نظر حاکم شرع می

شود تا صرفاً طبق نظر متن قانون و یا کتب مقدس هر آیین پیش برویم موجب می

ی احوالات طفل دچار بسیاری از کمبودها شود. بنا براین مصلحت طفل در همه

 .باشدی مهم و اساسی میمسئله

 گیرینتیجه
ن به ای است که در آن زپیوند ازدواج در میان یهود و مسیحیّت به گونه   

دهد؛ و در ای در نظر گرفته شده که تمام امور منزل شوهر را انجام میعنوان برده

ی دریافتی ارتباطی با کند و این نفقهقبال آن مزدی تحت عنوان نفقه دریافت می

جایگاه و مقام زن ندارد و بیشتر به موقعیت مرد بسته است. چیزی جز یک پیوند 

را باید داشته باشند ولی ندارند. از طرفی  مقدس است که هرکدام جایگاه خود

مهریه که تقریبا مفهوم یکسانی در سه دین بزرگ الهی داشت، ولی در این که تا 

ای که در یهودیّت فقط دانند، با هم اختلاف نظر دارند. مهریهچه اندازه حق زن می

د ی آن وجوشود و حتی قوانین منسجمی دربارههنگام طلاق به زن پرداخت می

دانند و ممکن است به پدر و یا را زن نمیندارد و یا در مسیحیّت که مالک اصلی آن

گیرد. از ها همه از جایگاه زن در این ادیان نشأت میبرادر وی پرداخت شود. این

کند در حقیقت مزدی است ای که یک زن یهودی و مسیحی دریافت میطرفی نفقه

ند که در واقع این مزد نه بنا بر شخصیت ککه در قبال کارهای منزل دریافت می

های که در آموزهباشد؛ در حالیزن، بلکه بسته به تمکّن و جایگاه اجتماعی زوج می
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تواند ی یک زن ارتباطی با کارهای منزل ندارد و حتی میدین اسلام دریافتیم که نفقه

 المثل دریافت کند.مزد کارهای منزل را در قالب اجرت

در مسائل مالی خود کاملا مستقل است و دستور داده شده که تمام  درواقع زن   

حق و حقوق زن را تنها به خود او پرداخت کنند و دیگری را از اینکه ادعای مالکیُت 

-نسبت به این حق و حقوق داشته باشد منع فرموده است. در بحث حضانت نیز درمی
شود تا همسر خود جدا می یابیم که جانب زن گرفته شده است. هنگامی که زنی از

مدت محدودی سرپرستی فرزندان را برعهده گرفته ولی بعد از پایان مدت تعیین شده 

تواند به زندگی خود بدون هیچ گردند و زن به راحتی میفرزندان به نزد پدر خود باز می

که در شود؛ در حالیای ادامه دهند و شرایط امکان ازدواج مجدد وی فراهم میدغدغه

-ی وی میگونه نیست و مادر تا سن قانونی فرزندان، حضانت آنان برعهدهمسیحیّت این
باشد و در صورت ازدواج مجدد است که حضانت از وی سلب شده و یا در یهودیّت که 

ی دادگاه است؛ و مصلحت مورد نظر را دادگاه تمام تصمیم مربوط به حضانت بر عهده

 کند.تعیین می

ی ما، خیلی از حق و حقوق زن در زندگی اجتماعی و روزمره درنتیجه اگر چه   

نادیده گرفته شده و بسیاری از جامعه شناسان این نادیده گرفته شدن را به ذات دین 

چه که در دین اسلام به عنوان حقّی برای زن در هنگام دهند، ولی باید گفت آنبسط می

ست، چرا که زن را به جایگاه اصلی و ترین حقّ دانتوان کاملطلاق مدّ نظر است را، می

 انسانی وی رسانیده و مورد توجه قرار داده است.
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